
چند توصیه برای والدین
در صداقت و راست‌گویی الگوی مناسبی 

برای فرزندان خود باشید.

آره علی جون، جات خالی، 
الان کنار دریا هستیم. چه بارون 

قشنگی هم داره میی‌اد!

 سعی کنید طاقت شنیدن واقعيت را 
داشته باشید تا فرزندانتان از ترس 

برخورد شما دروغ نگویند.
ببینید، قول دادین که 

طاقت شنیدن  واقعيت رو 
داشته باشین!

والدین غالباً روش تشخیص  مناسبی در 
راست‌گویی یا دروغ‌گویی فرزندان خود ندارند. الان می‌فهمم 

راست می‌گی یا نه؟

دورة نوجوانی سن بیشترین دروغ‌گویی است 
و با رشد مغز و تنظیم هیجان کمتر می‌شود.

نمی‌دونم بابا جون، 
فکر کنم مغزم 
دوباره هنگ کرد!

 تحقیقات نشان می‌دهند بیش از 
۹۶ درصد فرزندان به والدین خود 

دروغ می‌گویند.

من جزو اون 
چهار درصدم.

راست 
می‌گی؟

۲۱کش‌مکشکش‌مکش
  مجید رحمانی صانع
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  ا
و  شوووووت  بودم.  کلافه  داشتم.  عجله 

جرررینگ. همین تمام ماجرا بود .وقتی به 

خودم آمدم که شیشه‌های شکسته ریخت توی 

کوچه و به دنبال آن صدای فریاد زنی شنیده 

شد. در یک چشم برهم زدن چندتا بچة قد و 

نیم قد مثل گالیور محاصره‌ام کردند و یک‌صدا 
گفتند: »تو شکستی!«

در خانه باز شد و زنی با صورت برافروخته 

طرفم  به  انگشت  بچه‌ها  همة  آمد.  بیرون 
گرفتند و گفتند: »این بود!«

با این حرف، زن به طرفم آمد و گوشم را 

توی دست گرفت و هی فشار داد. تمام 

این چیزهایی که گفتم یک دقیقه شد. دیدم 

که  می‌کشد  باریک‌تری  جاهای  به  دارد  کار 

دستم را گذاشتم روی سر کوچک‌ترین بچه 

و گفتم: »ببخشید! عصام رو یادم رفته بیارم.«

و مثل کسی که می‌خواهد راه پیدا کند، خودم 

را زدم به ندیدن. زن با این حرکت یک 

قدم عقب رفت و گفت: »تو نمی‌بینی؟«

گفتم: »بله  متأسفم که شیشه‌اتون ...«

زن همین‌طور که گوشم را فشار می‌داد، پرید 

وسط حرفم و  با تعجب گفت: »عزیزم خیلی 

طوری  این  نمی‌بینی  الان  داری!  استعداد 

شوت  چطوری  می‌دیدی  اگه  زدی،  شوت 
می‌زدی.«

داشتم روی زمین چمن شوت می‌زدم و 

تماشاگرانی که برایم دست می‌زدند و صدایی 

که از بلندگو پخش می‌شد: »تنها روشن‌دلی 

که که شوت‌های جادویی می‌زند! ...« 

ناگهان علی از سر کوچه فریاد زد: »جواد چرا 
نمیی‌ای؟«

بیا  خب  دوستشی؟!  یعنی  »تو  گفت:  زن 

کمکش کن، عصاش یادش رفته.«

علی با تعجب به ما نزدیک شد و گفت: 

»عصا؟ مگه چشمت چی شده!؟ تا چند دقیقه 
پیش که سالم بود.«

دروغ‌ها  »بعضی  می‌گوید:  بزرگم  مامان  بله 

شاخ دارند.« یعنی زود شاخشان درمی‌آید و 

همه متوجه می‌شوند. حالا شاخ دروغ من هم 
سه سوته درآمده بود.

زن که تازه گوشم را ول کرده بود، دوباره 

پرید طرفم و گوش بدبخت مرا گرفت و  

با عصبانیت آن‌چنان نگاهی به من کرد که 

دنیا پیش چشمانم سیاه شد. ولی یکدفعه زد 

به خنده، حالا نخند و کی بخند. بعد هم گفت: 

»استعداد بازیگری هم داری. چه خوب نقش 

چیزی  کارگردانی  یه  به  برو  کردی.  بازی 
خودت رو نشون بده.«

هیچی این‌طور که معلوم بود، خانم شده بود 

لحظة  چند  اگر  و  من!  استعدادهای  کاشف 

دیگر آنجا می‌ماندم، توانایی‌های دیگری هم 

در من کشف می‌شد. بالاخره رضایت داد و 
گوشم را رها کرد و مرا بخشید.

موقع خداحافظی گفتم: »خانم شما هم عجب 

کاش  دارید.  استعدادیابی  توی  استعدادی 

می‌رفتید توی مسابقة استعدادیابی خودتون 
رو معرفی می‌کردید.«

هیچ  »دیگه  گفت:  و  خندید  مصنوعی  زن 
وقت دروغ نگو، اگرنه ...« 

دوید دنبالم که دوباره گوشم را بگیرد که پا به 
فرار گذاشتم.

شاخ‌بازی

ه
اد

ی‌‌ز
سو

مو
ه 

د
عی

س
از اثر صد دروغ 

شاخ درآورده‌ام
باز برای خودم

درد سر آورده‌ام

سلسله‌ای از دروغ
پشت سر هم قطار
هر یکی از آن یکی

شاخ‌تر است ای هوار

 اولی‌اش قد کِرم
دومی‌اش قد مار

سومی‌اش هم شده
گنده‌تر از سوسمار

چارمی و بعد از آن
غول‌تر از اژدها

با سه سر آتشین 
یوهاهاها یوهاها

هر چه که گفتم دروغ
جمع نشد اولی

او شده یک غول خوب
بد شده‌ام من ولی
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خا

  عبدالله مقدمی

ت. عمراً 
ف اس

ف خيلي مزخر
ت.« این حر

»بيكاري بدترین چیز دنياس
ت. امروز از بيكاري داشتم 

ب اس
هم‌چین چيزي باشد، بيكاري خيلي هم خو

ت 
به اين فكر ميك‌ردم كه اگر كار نبود چه می‌شد؟ تازه فهميدم آن‌وق

ش را بكنيد كه همۀ 
ت ميك‌رد. اصلاً فكر

ش پيشرف
بشر هزار برابر الان

ش ساخته شده‌اند، نشده‌اند جان من؟ 
ت بشر از بيكاري مخترعان

اختراعا
ب خورد توي 

ت و سي
ت نشس

شده ديگر. نيوتون از بيكاري زير درخ
ف کرد 

ت را کش
ت و توی خانه نظریة نسبی

ش. انيشتن از بيكاري نشس
سر

... هووووو بگیر برو تا آخر.
ف نان را تكان بده. 

ش، تنبل نشو،آن هيكل حي
حالا هي بگوييد، بيكار نبا

ولی برای چه تکان بدهم، وقتی می‌توان تکان نداد و زنده ماند؟ خدا را چه 
دیده‌اید، اصلاً شاید من هم مخترع شدم!

ت کنید متوجه می‌شوید که تنبل‌ترين آدم‌های روي زمین مجبور 
اگر دق

شده‌اند چیزی اختراع کنند تا به‌جای آن‌ها، کارهایشان را انجام دهد. شما فکر 
کنید اگر کنترل تلویزیون نبود، باید بلند می‌شدید و خودتان تلویزیون را 
ش می‌کردید. اگر کولر و پنکه نبود، خودتان باید خودتان را باد 

روشن و خامو
ب 

ت وانتی‌ها نمی‌توانستند شما را از خوا
می‌زدید. اگر بلندگو نبود آن‌وق

ش را بكنيد كه گراهام‌بل 
ب می‌ماندید. حالا فكر

بیدار کنند و هر روز خوا
ت تا واتسون را 

هر دفعه چه مرارتي می‌کشیده و حنجره‌ای می‌دریده اس
صدا كند. برای همین مجبور شده تلفن را اختراع كند. یا اگر تجسم كنيد 
ت، 

ب، چه سختي‌ای داشته اس
ش‌کردن شمع‌ها، آن هم هر ش

كه خامو
پ را اختراع كند!

ت به اديسون بيچاره حق می‌دهید كه لام
آن‌وق

ش را ندارم.
 باز هم بگويم؟ خودتان پيدا كنيد، حال

ی
ان

م
لی

س
ن 

وی
ر

ش
   

دیشب که دیدم باز هم در خانه تنهایم
تا ماه رفتم با فضاپیمای بابایم!

در راه دیدم سی چهل آدم‌فضایی را
با کلُِ آن‌ها شد سرِ یک چیپس دعوایم!

بر موشکِ آن‌ها لگدهایی زدم محکم
جوری که بر گلِگیرِ موشک ماند جاپایم!

گفتند کی هستی؟ بگو اینجا چه می‌خواهی؟
گفتم که من گردن‌کلُفُتِ کهکشان‌هایم!

بیرونشان کردم من از منظومة شمسی
تا خط نیندازند بر اعصاب و اعضایم!

بعدش به سمتِ حلقة سرخِ »زحُلَ« رفتم
تا روی آن بنشینم و قدری بیاسایم

با لیزرم سوراخ کردم یک سحابی را
می‌ریخت از آن نورهایی بر سراپایم!

سلفی گرفتم با »عطارد« زیرِ آن سوراخ
در کل دنیا پخش شد آن عکس زیبایم

حالا نشستم روی »نپتون« چای می‌نوشم
اما به فکر امتحان صبح فردایم ...

۲۳
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هم‌کلاسم گزافه‌گو شده است
می‌نشیند خیال می‌بافد

تا دو تا گوش مفت می‌بیند
می‌دود سی دقیقه می‌لافد

صبح می‌گفت تازگی‌ها از
جنگلی در نپال آمده است
با سه تا خرس گنده جنگیده

دُم یک شیر را گره زده است

ادعا می‌کند که زیرآبی

بیست فرسنگ را شنا کرده
با همین کار خارق‌العاده
سی چهل تا مدال آورده

ادعا می‌کند که روی دو دست
از دماوند تا نکا رفته

همچنین روی شست یک پایش
از نهاوند تا فسا رفته

طبق اسناد منتشر نشده

هم‌زمان سی کتاب می‌خواند
می‌تواند نهنگ چاقی را

روی انگشت خود بچرخاند

او توانسته عرض یک ساعت

شصت و شش لاف را رقم بزند
یعنی امروز هم موفق شد

روی اعصاب ما قدم بزند

ب
صا

 اع
وی

م ر
قد

 تصویرگر: فرامرز کشتکار
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آخرين دروغ  فرزانه مصیبی
بی‌اجازه آن روز صبح حسابی تیپ زده بودم. سوز بدی می‌آمد آیندة خودم و برادرم را به باد داد.اولین و آخرین دروغ شاخ‌داری که گفتم، زندگی و  بود. من  زده  یخ  دیشب  برف  از  زمین  با هزار شرط به‌ من داده بود. با آن تیپ و دوچرخه داشتم می‌کردم. سوار دوچرخه‌ای بودم که بابا قول خریدنش را خریده بود، پوشیده بودم. داشتم برای خودم خیال‌بافی کفش‌ها و کاپشن چرم داداشم را که برای مصاحبة کاری و 

را مثل برف آب کرد.جلوی همسایه‌ها رژه می‌رفتم که بوق ممتد کاظم‌آقا خیالاتم 
ایستاده بود. داد زد: »بیا بابا جان.« کاظم‌آقا رفیق قدیمی بابا آن طرف خیابان با پیکان سبزش 

می‌خواهد مرا برساند. با خودم گفتم مرد هم مردهای قدیم. توی این هوای سرد 
خونه‌اتون. خدا خواست تو رو دیدم. بیا این فراخوان هزار شاید زود رفته باشه. دیگه می‌خواستم بیام در گفت: »آره کار واجب داشتم، گفتم حالا یک در گفتم: »شما که می‌دونید، ساعت ۹ می‌ره مغازه.« »رفتم در مغازه، بابات نبود.«  گرمای مطبوع توی ماشین حالم را جا آورد. کاظم‌آقا گفت: 

استخدام رو بگیر جلدی بده داداشت. بگو روز آخرشه امروز. 
حتماً مدارکش رو پست کنه تا ساعت اداری تموم نشده. 
دیر نشه. منم باید زودتر برم.« منم کلی سفارشش رو کردم. حالا برو که درس و مدرسه‌ا‌ت 

خودرو را تقریباً راه انداخته بود، همان طور توی حرکت خواستم 
پیاده شوم که کاظم آقا متوجه شد و ترمز گرفت. تا آمدم پایم را از 
خودرو بیرون بگذارم، کنار کفش مثلاً چرم داداشم گیر کرد به یک 

فلز نوک تیز که عین نیزه از در زده بود بیرون. چرم کفش جر 
خورد و از کفی جدا شد. بدبخت شدم. بریدة روزنامه را گذاشتم 
روی صندلی و گفتم: »داداشم برای دکترا تو آلـمان كمك هزينة 

تحصيلي گرفته )بورسیه شده (. کارخونة بی‌ام‌دبلیو هم استخدامش کرده.«

سوادش؟!  کلاس  چار  همین  »با  گفت:  گرد  چشم‌های  با  کاظم‌آقا 
انگشت نشون می‌دی بنزه.« خب خدا رو شکر. ولی اون خودرویی که اونجا پارک کرده و داری با 

انگشتم را آوردم پایین و گفتم: »نخیر، همون بی‌ام‌وی شما.« 
لنگان‌لنگان تا پشت خودرو آمدم. دستم را گذاشتم روی صندوق 
عقب و پایم را آوردم بالا ببینم چی شده که کاظم‌آقا راه افتاد 
و من یک‌وری افتادم توی برف و یخ. شیشة بخارگرفته پشت 
خوروی حاج کاظم را نگاه کردم و بخت و اقبالم را مورد عنایت 
قرار دادم. دست راستم به شدت درد می‌کرد. نه می‌توانستم 
داداش روبه‌رو بشوم.با آن اوضاع بروم مدرسه، نه جرئت داشتم برگردم خانه و با 
با آن دروغ شاخ‌دار، نه به دوچرخه رسیدم نه به مدرسه. 
سفارش کاظم‌آقا هم برای داداشم دود شد و رفت هوا. استخوان دستم هم مو برداشت و یک ماه توی گچ بود. 
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و این‌ها، دوست‌داران محیط زیست قطعاً نقطة جوشمان را به تبدیل می‌شود. البته پیش از اینکه آب بخواهد به نقطة جوش برسد، به خاطر بساط زغال و چای کنیم، آب در حدود 71 درجه به نقطة جوش می‌رسد. در نتیجه چای دم نمی‌کشد و صرفاً به آب‌زیپو در 100 درجة سانتی‌گراد به جوش می‌آید. اما اگر همین بساط را بخواهیم در قلة »اورست« بر پا پس از آبتنی در دریا، وقتی می‌خواهیم یک چای زغالی دبش نوش جان کنیم، می‌بینیم که آب غرورمان بیشتر باشد، تحملمان کمتر می‌شود و زودتر جوش می‌آوریم. می‌کند. هر چه ارتفاع بیشتر باشد، نقطة جوش کمتر می‌شود. درست مثل ما آدم‌ها که هر قدر تکبر و می‌دهند، نقطه‌های جوش متفاوتی دارند. نقطة جوش آب هم، بسته به ارتفاع ما از سطح دریا، فرق به این دما »نقطة جوش« می‌گوییم. مواد براساس صبر و شکیبایی و حوصله‌ای که از خود نشان قُل‌قُل‌کنان از سطح آب فراری می‌شوند. که تحمل این شرایط برایشان دیگر ممکن نیست. خونی که ندارند به جوش می‌آید و غُرغُرکنان و می‌گذرد، دمای آب نیز بالا می‌رود و کم‌کم مولکول‌های آب کلافه می‌شوند. کار به جایی می‌رسد به این حرف‌ها دلگرم می‌شوند و شور و حرارتی به پا می‌شود که بیا و ببین. همین‌طور که زمان می‌زند. قابلمه هم آن‌ها را به مولکول‌های آب می‌گوید و دلشان را قلقلک می‌دهد. مولکول‌ها قابلمه را روی شعلة گاز می‌گذاریم. شعله در گوش قابلمه پچ‌پچ می‌کند و حرف‌های قشنگ 
ایران در کدام منطقه‌‌هاست؟ پایین‌ترین و بالاترین نقطة جوش آب در بیشتر می‌شود، نقطة جوش کمتر می‌شود؟حالا شما بفرمایید که چرا هرچه ارتفاعمان از سطح دریا نقطة انجمادمان پیوند ‌زده‌اند.

نقطهء جوشنقطه جوش
        لبخند علمی       
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